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 ـ مقدمه1
سبک شناسی هر متن شیوه ی خاص گوینده ی مهتن را نشهان مهی دههد ، نثرههای عرفهانی بهه طهور         

عموم دارای سبک ساده و مرسلند ، در این مقاله به بررسی دو اثرصهوفیانه و عارفانهه از میهر سهید علهی      

شهود تها وییگهی ههای منبصهر بهه فهرد فکهری و         همدانی، نویسنده ی قرن هشتم هجری پرداختهه مهی   

ذخیهره الملهو، ، مشهار     : نوشتاری او نشان داده شود ، معروف ترین آثار میر سهید علهی عبارتنهد از    

این مقاله با روش تبلیلهی ه توصهیفی    .الاذواق، آدا  الطالبین ، عقیله ، فتوتیه و مرآت التائبین ؛ هستند  

رآت التائبین پرداخته تا به این سوال پاسخ دهد وییگی های زبانی به بررسی مختصات سبکی فتوتیه و م

این دو رساله کدامند؟ و نتایج حاصل شده از این تبقیق نشان می دهند که آیات و احادیث و عبهارات  

هه در ادامهه ی معنهای     ه مضاف الیه جملات قبهل و   : عربی در نثر این دو کتا  به دو شیوه ی معمول 

بهه عهلاوه بسهیاری از    . ی تأکید ذکر شده که هیچ کدام از آن ها قابل حهذف نیسهت   جملات قبل و برا

آرایه های ادبی و بلاغی چون مراعات نظیر ، ای ام تناسب، تشبیه، سهج  و موازنهه ، جنهاس و تمثیهل در     

 .هر دو متن به کار رفته اند که بدان سبب نثر دو کتا  تا حدی دچار اطنا  و دشواری شده است

 ینه ی تحقیقپیش ـ2
« مهرآت التهائبین   »در پاکستان تصبیح و چاپ شده است و هم چنهین  رسهاله ی   « فتوتیه » رساله ی 

اما در مورد هیج یک از آثار او . توسط آذر اکبرزاده ی ابراهیمی و زهرا اختیاری به چاپ رسیده است 

   .تاکنون رساله یا مقاله ای دیده نشده است 

 ـ  بیان مسأله3

 و مزاج ، فکر طرز از است یا صادقانه تعبیره ؛ گویند هر نزد در خاص ه یشیو از است عبارت سبک
  (   ،  93 ،کو  زرین) او طب 

در واق  سبک عبارت است از شهیوه ی خهاص ههر نویسهنده در انتخها  وا گهان، صهنای  لفظهی و         

نثهر فارسهی بهه مثابه      . کنهد  معنوی و اغراض مستتر در هر نوشهته ؛ کهه آن را از امثهال خهود متمهایز مهی      

 تها  عرفهانی  کتهب  نثهر ههای متنهوع و خهاص خهود اسهت؛ مهثلاً        ها و اسلو  ای ادبی، دارای سبک پدیده
 و فنهی  اسهت  مصنوع حدی تا که عرفانی نثر  اولین»اما  ،است بوده ساده و مرسل ششم، و پنجم ایه قرن

   ( 81 ، 937 ،شمیسا)« است العباد مرصاد  موزون
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 به بوده است که  هند ره یقا  شبهی قرن هشتم هجری در عرفا بزرگان جمله از همدانی علید سیرمی
 معهروف  « ثهانی  علهی  » به ،داشت امر این به که بسیاری ه یعلاق دلیل به و پرداخت می اسلام دین ترویج

 تصهوف  بزرگهان  سهخنان  و احادیهث  و آیهات  به استناد با اسلامی های آموزه از سرشار او های نوشته .شد
 آن در م هم  سه می  سیدرمی که بود رشد هبور جریانی هشتم قرن در تشی  و تصوف کردن نزدیک. است
 (3 1، 981 ،اسفندیار . )ترویج کرده است و تقویت ،است عامیانه تصوف که را فتوت او .است داشته

از سوی پدر بها شهانزده   میر سید را از افراد برگزیده خاندان علوی برمی شمارند و معتقدند نسبت او 

خانواده ی سید .می رسد (  ص) و از سوی مادر با هفده واسطه به پیامبر( ع )فاصله به امام زین العابدین 

علی طی قرن ها در همدان مبترم و صاحب نفوذ بوده اند و حکومت همدان را بیشتر همین خانهدان در  

 .دست داشته اند

دایی خود علاء الدین قرار داشت و در ایهن مهدت علهوم     همدانی تا سن دوازده سالگی تبت تعلیم

اسلامی را به طور کامل آموخت ؛ سپس علاءالدین او را برای سلو، باطنی نزد ابوالبرکات تقی الدین 

 .اخی علی دوستی فرستاد و او در نزد وی تا حد کمال رشد یافت

او در . اصران خهود ممتهاز بهود    میر سید علی در علوم و فنون گوناگون تببر داشت و از همه ی مع 

تصوف صاحب مقام معنوی بلندی بود و به ن ایت مدارج معرفت و حقیقت نایل آمد و به ریاست تامهه  

 .مش ور شد « همدانیه » رسید ؛ به گونه ای که این سلسله بعد از او به  و قطبیت سلسله ی ذهبیه 

ر فتهوت شهیخ ابوالمیهامن نجهم ه الهدین       معلهم او د . همدانی یکی از بزرگان فتوتیه شمرده مهی شهد   

مبمود بن مبمد یا احمد اذکایی بوده که خود از مریدان علاءالدوله سمنانی به حسا  می آمده اسهت  

 (911 ،11اذکایی ،. ) 

البته می گویند به دیدار کسانی چون شیخ علاءالدوله سمنانی و قطهب الهدین یبیهی نیشهابوری ههم      

نیهز برخهوردار بهوده و جهز آن ، در طهی سهفر       « اخی علی دوستی » بیت نایل شده است ؛ همچنین از تر

 .هایش با شیوخ و عرفای دیگر هم دیدار داشته است 

وی از دوران کودکی تا جوانی همراه پدر و مادرش به برخی از ش رهای عراق عجم  سفر کهرده و  

دسهتور شهیخ علهی مزدقهانی بهوده      آغاز این سیر و سفر ها به .ج انگردی او از دیر باز آوازه داشته است 

البته خط سیر مسافرت ها و تاریخ آن ها و نام بسیاری از ش ر ها و جای ها که وی دیده و از آن . است 

 .ها گذشته دانسته نیست
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نکته ی جالب این که چون راه عراق از یزد معمولاً از شیراز می گذشته ، بر حسب گزارش یکی از 

در دفتهر  ( ج هانگرد ابهن سهید مبمهد ابهراهیم سهمنانی      ) شرف ج هانگرد  همسفرانش به نام سید مبمد ا

لطایف اشرفی ، میرسید و خود او در شیراز به دیدار خواجه حافظ رفته اند و بسا که میر سهید رسهاله ی   

وین ببث با ثلاثه ی غساله مهی  / ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود» مرادات حافظ در شرح مطل 

 .دار با خواجه نوشته است را پس از دی« رود 

می توان گفت سید همدانی اوقات عمهر شهریف را در ریاضهت و مجاههدت و سهیر و سهفر و قطه         

 (911 ، 3 کربلایی تبریزی، . )منازل به سر برده است 

( 355-335)دکتر مبمد ریاض پاکستانی بر ایهن بهاور اسهت کهه سهلطان شه ا  الهدین کشهمیری         

او . قه داشت که سید علی همراه سادات دیگر به وادی کشمیر در آیند پادشاه عادل و معارف پرور علا

به همراه صدها تن از یارانش و نیز ایرانیان دیگر موجب گسترش هنرهای ایرانهی همچهون شهال بهافی ،     

به هر حال نکته ی م م در زندگی او این است . بافندگی ، سفال گری و خوش نویسی در آن خطه شد 

و شبه قاره ، ش رت بسیاری دارد ؛، زیرا وی را مروج اسلام در شبه قاره ی هند بهر   که در نواحی مشرق

همواره از او ستایش بسیار کهرده انهد و هنهوزهم مهردم     «  شاه همدان»مردم پاکستان با لقب . شمرده اند 

 ( 1 ، 987 استخری ،.)کشمیر با عظمت و تجلیل از او یاد می کنند

تهن از آنهان در    177تن از اولیاء الله برسهد و بها    177 ت به مبضر همدانی طی سفرهای خود توانس

سر انجام او که  به قصد حج از کشهمیر خهارج شهده بهود ، بهه دعهوت حهاکم        . یک مجلس دیدار کند 

. در گذشهت  (386سهال  )چند روزی آنجا اقامت گزید ، اما به دلیهل بیمهاری همهان جها     ( یاکلی)یاخلی

امروزی ، همان جایی که مسجد و مدرسه ای احداث کهرده بهود منتقهل     پیکرش را به ختلان یا کولا 

 .کردند و به خا، سپردند

ههانری  (  . اثر به او منسهو  اسهت   7  بیش از ) آثار و رساله های بسیاری را به او نسبت می دهند  

کربن معتقد است همدانی آغازگر راه نوینی است و یک فیلسوف مهی توانهد چشمداشهت بسهیاری بهه      

 (3 1، 939  ،کربن.)آثار او داشته باشد ، اگر نوشته های او به چاپ سپرده شوند

توان آن را نثری مرسل دانست و نهه   است و نثری بینابین دارد، یعنی نه می صوفیانه او رسالات سبک

یها  و کهاربرد صهنای  لفظهی و      های هر دو نثربه دلیل ساختار جملات کوتاه و آسهان  فنی، بلکه وییگی

ویِ معمول در نثر فنی و بسامد بالای لغهات عربهی در ایهن رسهالات مشه ود اسهت؛ عهلاوه بهر ایهن،          معن
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 و تصوف مضامین از استفادهرسالات همدانی، به دلیل تأثیرپذیری از نثر صوفیانه ی قرن هشتم هجری، 
ههای  وییگهی    ،عربهی  عبهارات  و احادیهث  و آیهات  به استش اد و آن ا خاص اصطلاحات کاربرد ،عرفان

 .خاص خود را نیز دارد

 استعمال فارسی شعری مضامین و معانی با همراه عربی نثر صنعتی و لفظی مختصات ، عرفانی آثار در
 فهراهم  آن در را لفظهی  تکلهف  هرگونهه  مجهال  ،  الارسه   شهیوه ی  تهر،  و اطنها   از پیهروی  و شود می
 نثهری  قرائن . رود می کار به واحد سجعی متوالی، ه یقرین چند گاه و  قرینه هر آخر در معمولاً. سازد می
 اقتباس یا تضمین و درج صورت به شعر . نیست خالی ازدواج و توازن نوعی از نباشد هم مسج  همه اگر

 ههای  وهشهی  بهه  حکهم  و امثهال  و احادیهث  و آیات . رود می کار به نثر در حلّ صورت به الفاظ و مضامین
 (   1  ، 987  ،خطیبی. )رود می کار به آن در مختلف
 چنهد  صهوری  سهاختار  نظر از . است تشبیه ، رود می کار به صوفیانه متون در که م می صنای  از یکی

 تا شده مقید صفت یا الیه مضاف با ها  به به مش از ای پاره ه  است ذکر قابل صوفیه متون تشبی ات در نکته
  - 9 ؛ باشهد  داشهته  معطهوفی  هها   هبه   مشهبه  از بعضهی  اسهت  ممکهن  -  ؛ شهود  داده توضیح بیشتر ، به بهمش

 988  ، غلامرضهایی  ) . اسهت  قهرآن  ه یآیه  یها  حهدیث  از ای هپار ترکیبات این از بسیاری در الیه فمضا

،1 7 ) 
 از منظر بلاغی و زبانی التائبین تمرآ و فتوتیهه ی رسال دو سبکی های وییگیبررسی  به مقاله این در

 .پردازیم می
 ـ طرح4

توبهه   مورد در «لتائبینا مرآت» و پردازد می آن آدا  و فتوت شرایط پیرامون ببث به فتوتیهرساله ی  

هها شهامل    هر دو رساله با یک دیباچه آغاز شده که ماننهد همهه دیباچهه   . است آن های انگیزه و شرایط و

رسهاله  : مثالو مدح اوست برای ( ص)حمد و ثنای خداوند و درود و سلام بر رسولش، مبمد مصطفی 

شکر و سپاس صانعی را کهه حهدائق ریهاض موجهودات را از بیهداء      » :ی فتوتیه این گونه آغاز می شود 

لطایف ثمهر   ... ظلمت آباد عدم به صبرای وجود آورد و تخم ارادت را در بوستان غیب تربیت فرمود 

ثمهره را در داروخانهه ی    آن شکوفه را در حدیقه ی سید انبیا به کمال رسانید و حقایق شرا  ط ور آن

 (5 فتوتیه ، )« . صدر خاتم رسل به آتش اسرار فأوحی الی عبده ما اوحی تصفیه داد 
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حمهد و ثنهای نامتنهاهی حضهرت     » :همچنین در آغاز رساله ی مرآت التائبین چنین آمده اسهت کهه   

و صهلوات بهی   .. .حکیمی را که حقایق آثار تریاق توبه را سبب شفای بیماران سهموم معاصهی گردانیهد    

حد و درود بی عد بر سلطان بارگاه نبوت و خورشهید فلهک رسهالت سهید انبیها و مفخهر اصهفیا مبمهد         

. مصطفی و بر اهل بیت او که سروران صفوف ولایتند و صبابه ی کرام او کهه نجهوم طریهق هدایتنهد      

و مشخص است که نویسنده تر است  ها به نثر فنی و مصنوع نزدیک نثر این دیباچه(  56مرآت التائبین ،)

 لهرسها  ههر  اههداف  و مبتهوا  بامناسب  دیباچه هر آغازین توصیفات. به آرایش کلام  توجه داشته  است
 خاص اصطلاحات و ادبی صناعات کثرت با آن ا در ج ت بدین ،دارد را است لال براعت حکمو  است 

 . هستیم رو هروب موازنه و سج های  و آرایه
 شهرایط  و احوال و آدا  و توبه » مورد در آن اصلی مضمون که« نلتائبیا مرآت»ه ی رسال ابتدای در

تریهاقی اسهت بهرای شهفای       توبهه  »: « توبهه » علاوه بهر توصهیفات و تشهبی ات     است، « توبه های انگیزه و

صفاتی را هماهنگ با موضوع توبه برای خداوند ذکر کهرده   (56مرآت، )«. است معاصی سموم بیماران

 در ؛ددارنه  تناسهب  توبهه  پهذیرش  بها  آن ا ی همه که « حلیم و رحیم و کریم و حکیم » :برای نمونه است 
 در آموزنهده  و مراد برابر در مرید و دارد کار سرو فتوت اصل آموزش با که فتوتیه ه یرسال در که حالی
 را« ارادت تخم» که است  «صانعی » خداوند» :  است دیگر لونی از مباحث ،دگیر می قرار آموزگار برابر
 اولهین  از (5 فتوتیهه ،  )«. آورد مهی  وجهود  بهه  «عدم آباد ظلمت بیداء »از  «موجودات  ریاض حدائق»  در

 ببهث  مهورد  مهراد  بهه  مریهد  ارادت و درسهی  و آموزشی مباحث که است مشخص مناجات این جملات
  .است

 متوسهل  موضهوع  فراخهور  بهه  کهریم  قرآن از ای آیه ذکر به اصلی متن به مقدمه اتصال راینویسنده ب
 الشیا واخذاتَّ انّ م»  آی آن تناسب به است توبه آن موضوع کهالتائبین  مرآت ه یرسال در مثال برایشده، 

 را ههدایت  راه کهه  است گمراهانی مورد رد که کند می ذکر را(  97 ، اعراف)« اللهّ دونِ نمِ  ءاولیا طینه 
 پرورش و آفرینش در ببث که این دلیل به فتوتیهه ی رسال در. برگزیدند را ضلالت طریق و کردند رها
همهان  ) شود یم ذکر( 1 حجر ، )  «روحی من فیه نفخت و»ه ی آی.،است خداوند توسط انسان تکمیل و

 .شود ن اده ال ی اولیای و کاملان دست به انسان پرورش ه یادام و تکامل سیر ات( 5 ، 

 مهوارد  بیشهتر  در در میان نثهر درج کهرده کهه   را شعاری، اتنوع ایجاد و مطالببر  تأکید براینویسنده 

 در یهک غهزل    مثهال  برایها را نظم از نوع ضعیف شمرد؛  توان آن ، میقافیه و وزن داشتن دلیل به صرفاً
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 ، ناگزیر از درج کلمهاتی قافیه کلمات در «الف»  ویّر حرف حفظ برای فتوتیه 98 ه یصفب تبی هشت
 خضراء گنبد د، مانندندارن نیز چندانی زیبایی و معنایی تناسب ، قافیه عیب داشتن بر علاوه که است شده

 هشهت  از کلمه هفت در این نمونه، .دامن و طوبا طر   ، تجلّا نور ، ما در ، بیضاء ید ، بالا نزد ، والا عالم ،
 کلمهات  ،عهلاوه  بهه  ؛اسهت  ضهمیر  و اضهافه  حهرف  یهک  ، یعنهی «مها  در» اضافی ترکیب صورت به کلمه

 ،اند یافته خاتمه مقصوره الف به که «لیلی و طوبی و تجلی» با شوند می ختم همزه به که «ءبیضا و خضراء»
 (98فتوتیه، ) .اند هیافت تناسب یکدیگر با « و مابالا و والا» و اند هشد قافیه مه

  :دان رفته کاره ب الگو سه اب رساله دو در عربی های جمله و ثیاحاد و آیات همه ی
 آن ا حذف که چناناند،  ، معمولاً هم در یک اضافه ی تشبی ی به کار رفتهالیه فمضا عنوان به (فال 
  :ها ، مانند این نمونهنیست ممکن هجمل از

 (5 همو،) روحی نمِ فیه فختُنَ و عنایتِ به

 (همو) اوحی ما بدهعَ الی اوحیفَ اسرارِآتش 

 (96  همو،) منونؤی لا تنذرهم ملَ ماَ  مانذرتَ ءَو   حرمانِ رقم ازلی تقدیر نقاشان...

 (همان منب ) کسبونیَ کانوا ما  مقلوبِ لیعَ ران لبَ لاّکَ ارِزنگ به را ایشان منکسر های دل و

 کننهد  سهماع  الله ت لکهنَ یه مرَ اذ میهت رَ مها  و ینهدا  ملکهوت  سهرادقات  و غیهب  حجهب  ورای از 
 (69مرآت،)

 (63همو، ... ) معناقِاَ فی لناعَجَ انّاِ  شقاوتِ رقم و

 آن ا حذف صورت این در که اند شده ذکر آن ا معانی تکرار صورت به و قبل جملات تأکید در  ( 
  :ها ، مانند این نمونهاست پذیر نامکا

 (5 فتوتیه، ) بشکفانید  «براهیماِ هلَ قالُیَ مهُرذکیُ تیفَ»  خلیل خلت غصن از را آن  شکوف 

همهو،  ) « عیسَه  مها  الّها  لانسهانِ لِ سلیَ ان و» است بنده عبادات اشجار ی ثمره ..... عالیه درجات جمل  

17،1 ) 

توبهه    اللهّ الی وبواتُ منواآ ینالذّ  اایُّ یا»تعالی الله قال ،اخبار و آیات به ثابت و ظاهرست توبه وجو  اما

 (51، 67مرآت،)«نصوحاً 

همو، ) «تعلمون ما و خلقکم والله » مخلوقند همه... ارادت و علم و است حقایق این ظ ور مبل آدمی

6 ) 
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 خرسهند  جسهمانی  مألوفهات  تصاریف تبصیل لذات نفسهانی  و حیل و مکر  وضر به دل حقیقت از
 (  3همو، )« و عَلمَ اللهُ فی مُ خیٌر الا سمعَ مُ لَ وَ « »لمالعِ نمِ م ُلغَمبُ ذلک »ه، گشت

 آن ها  حهذف  که ندا هرفت کار به جمله برای معنا ه یکنند تمام عنوان به و قبلی مباحث ه یادام در(  ج
  :ها ، مانند این نمونه کند می ایجاد خلل جمله معنای در

 ( 8 فتوتیه ،) الارض نمِ کَعورتِ تُراس وَ که آمد وحی ....را خلیل

 ( 96همو، ) احیاء غیرٌ ، امواتٌ : که داد خبر ایشان حال از ربانی کلام که چنان

 ( 1همو،).. ناِ لعاصینلِ لقُ داود یا که السلام علیه داود با کردند وحی

 اوفهوا   کهه  نشهوی  گرفتهار  خسهران  عذا  و حرمان حجب به و ... دوست از دارالسلام مجلس در تا 
 ( 31 مرآت ،)بون ارهَفَ اییّاِ و م دکُعَبِ اوفٍ  دیعَبِ

 (87همو،  ) سی ادَ نمَ خا  دقَ و کی ازَ نمَ حَفلَاَ دکه قَ مقبول و مفلح بلکه است نزدیک نجات ...

  ذره  ثقهالَ مِ لعمَه یَ نمَه  کهه  نباشد خالی فایده از قیامت در بود خالی ریا شائب   از اگر .... نیک اعمال
 ( 8همو،) یَرَه خیراً

 های زبانی ـ ویژگی1

  کاربرد خاص حروف اضافه: 

 «به»به جای « با»حرف اضافه ی  _

دقیقهاً بهه   « با»در این مثال  (57فتوتیه،) .حضرت رسالت درست کند با سلسل  نسبت فتوت و طریقت

 .واسطه ی رسیدن به حضرت رسالت کامل می شود « به » است زیرا سلسله ی نسبت « به» معنای 

صفای کلام ال هی مسهح گهوش کننهد و بهه ملازمهت       بابه کرامت خضوع و افتقار مسح سر کشند و 

کرامهت  » که قبهل از  « به » که در این عبارت به قرینه ی دو حرف اضافه ی (  19فتوتیه ،...)قدام اثبات ا

 .تبدیل شده است « با » می آمد که به « به » نیز « صفا» آمده باید قبل از « و ملازمت 

 به معنی موافقِ، مطابقِ« به»حرف اضافه ی  _

جوانان به نصیبت، با طفلان بهه شهفقت، بها ضهعیفان بهه      پیران به حرمت باشد ، با  با ...اخی باید که 

 (57همو، )... رحمت، با درویشان به بذل و سخاوت، با علما به توقیر و حشمت 

 به معنی درباره ی« از»حرف اضافه ی  _

 ( 9همو، ) وی درست نیاید ازپس هر اخی که دنیا را یا اهل دنیا را بزرگ دارد، مقام فتوت 
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کسانی درست آید که چون قصد عبادت کنند از جمیه  مهرادات و حظهوظ خهروج      از و این معنی

 ( 1همو ، ) کنند

کسههی درسههت آیههد کههه جمیهه  مألوفههات و مببوبههات را واپههس گههذارد      ازیعنههی ایههن حقیقههت  

 (71 ،مرآت)

 .است« درباره ی کسی درست آمدن »  به معنای«  از کسی درست آمدن» که در هر سه مورد مورد 

 «یکی»نشانه ی مفعول در کاربرد با « را»ییجا جابه _
( یکهی از اصهبا  خهود را   ... )= چهون یکهی را از اصهبا  خهود کهه اسهتعداد       ... مشایخ طریقت  

 (3 ، فتوتیه)
 (همو)( یکی از اصبا  را )= چون اربا  فتوت یکی را از اصبا  که متصف بود 

 فک اضافه « را»کاربرد  _

فطنهت و اسهتعدادِ شخصهی    )= ت و استعداد به حدی رسهد کهه   فطن را در علم ظاهر اگرچه شخصی

 (8 ،فتوتیه)...( 
 (58، مرآت)(  نام این کتا )= التائبین نام کرده شد  مرآت رااین کتا  

  ی»کاربرد ماضی استمراری با » 
 بپوشـیدی دیگهری   دادی چهون یکهی  بهه شسهتن    : بودی السلام ه دو سراویل   ابراهیم را  ه علیه 

 (8 ، فتوتیه)

 (می بود ، می داد ، می پوشید )بودی ،دادی ،بپوشیدی 
 تنـاول نکـردی  که ایهن زههر قاتهل اسهت هرگهز       حاصل شدیاگر بدین قول او را علم قطعی 

 (61، مرآت)

 (حاصل می شد ، تناول می کرد )حاصل شدی، تناول نکردی 
تتابع اضافات 

که در این جمله چ ار مضاف الیهه پهی درپهی    ( 96،  فتوتیه) حصول جواهر واردات حقایق جبروتی

 .ذکر شده است 

در این بند نیز چ ار مضاف الیه پشت ههم ذکهر شهده    ( همو) اسرار جنا  سرادقات کبریای لاهوتی

 .است
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در این عبارت نیز چ ار مضاف الیه بهه دنبهال یکهدیگر    (همو) دولت فیضان انوار مکاشفات ملکوتی

 .آمده اند 

 .در این عبارت سه مضاف الیه پی در پی آمده است ( 93همو، )زیور حسن صورت وجود 

 .و در این عبارت دو مضاف الیه به دنبال هم ذکر شده اند( 56،مرآت)اثقال اغلال اوزار 

 ( :به شیوه ی عربی) مطابقت موصوف و صفت 
 (11، فتوتیه)خبائث  شواغل 

 ( 6،مرآت)غوایل زخارف 

 (63همو، )اجرام صغایر 

نگاهی به واژه ها و ترکیبات این دو رساله 
 :مصادر مرکب 

« کهردن »ها بیشتر مصادر مرکب انهد کهه اکثهراً  از یهک لغهت عربهی و همکهرد         مصادر این رساله -

 .اند ترکیب یافته

 (6  ،فتوتیه)منظور کردن، شمردن : اعتبار کردن 
 (6  همو،)ایما کردن 

 (1 همو،)بذل مج ود کردن 

 (33،مرآت)تدار، کردن 

 (6 ،  فتوتیه)(  کسی را بر خود)تقدیم کردن 

 (11 همو،)ربودن : خطف کردن
 (31،مرآت)صبت یافتن 

 (93،  1 :فتوتیه)دور کردن، کنار انداختن : طرح کردن
 ( 3مرآت،)غوص کردن 

 (1  ،فتوتیه)مجاهده کشیدن 

 (1 همو، )ف میدن : معلوم کردن
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 :مصادر پیشوندی 
همچنان که گفته شد میر سید علی همدانی در قرن ششم زندگی می کند و سبک سخن او متهأثر از  

بدین ج ت بعضی از مشخصهه ههای سهبک دوره ی اول در مهتن او دیهده      ( مرسل و فنی) سبک بینابین 

 :می شود که مصادر پیشوندی از آن قبیل به شمار می روند  برای مثال 

 (98 ،فتوتیه)بازگذاشتن 

 (93  ،مرآت)دررسیدن 

 (35مرآت ،( )96فتوتیه، )درکشیدن 

 (56مرآت ،( )99 ، فتوتیه)درگذاشتن 

 (65مرآت ،) فروگذاشتن

 :کاربرد لغات مهجور -
 در معنای نا امید (96 :فتوتیه)آیس 

 در معنای نیستی و نابودی ، از بین رفتن (51 :مرآت)انتفا 

 به معنای ساکن گردانیدن ( 6 :همو)انجزام 
 مفرد آن وادی ،به معنای بیابان ها و دشت ها( 11، 91 : مرآت ( ) 96، فتوتیه)اودیه 
 ج وعاء ، ظرف ها (91فتوتیه ،)اوعیه 

 از ریشه ی بطی، درنگی و آهستگی ، کندی ، گرانی، عقب افتادن (75  ،مرآت)بُطؤ 

 عذا  ، زیان ، رسیدن سختی و بدی (91،فتوتیه)ثبور 

ج حظ ، ب هره و نصهیب ،ونصهیب از خیهر و خوشهی و       (65،  75 ، 3  مرآت، ( ) 1همو،)حظوظ 

 سعادت

 کرّو فر ، شأن و شوکت و خودنمایی ،عادت ، خصلت(56:مرآت) (15فتوتیه،)دأ  

 چیره شدن هوا و هوس بر دل( 3، 38 ،مرآت)رَین 

 مان  ،حصار (67 مرآت،)سُدود 

 زیرجامه و شلوار(3 ، 8 ،فتوتیه)سراویل 

 مبسود ،بسیار مال ،غنی( 96  همو ،)ر مثبو

 درست بودن( 8  :مرآت ( )  9، 997فتوتیه ،)درست آمدن 
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   نیک سوزاننده به آتش( 87مرآت،)مبُرِق  

 تخطی ، ناسازگاری ، تخلف(  6، 61، 95 همو، ) مخالفات 

 ربودگان(67مرآت،)مخطوفان 
 چرکینج مدانس ، چرکی و جای (38 ،مرآت)( 96 ،فتوتیه)مدنسّ 

 زایل کننده (87 ،مرآت)مُزیل 

 یارگیرنده ،همدم خواهنده ،به یاری و همدمی خواهنده( 61 همو،)مستصبب 

 مبل اعتماد (93،فتوتیه)مِعوَل 

 ج مفاوزه ،بیابان بی آ  و علف  (65،مرآت)مفَاوز 

 نیازمند ، مبتاج( 6همو،)مفتقر 

 با  تفعیل ، از بین برنده اسم فاعل از« فوت ،فات » از ریشه ی (51 همو،)مفوّت 

 (به چیزی) شوق ، اشتیاق ، میل ( 61همو، )نزوع 

، «اربـا  »، «اهـل »یکی از ویژگی های متـون عرفـانی کـاربرد بسـیار واژگـان        -

 : در ترکیبات اضافی  می باشد «  صاحب»و « اصحا »
(  1،    ، 1  ،مهرآت  )، اربها  قلهو    (3  فتوتیهه، )، اربها  فتهوت   (1  مرآت،)اربا  طریقت 

 (6 فتوتیه ،)اربا  نفوس 

 ( 1   همو،)،اصبا  مظالم  (3  ،مرآت)اصبا  درجات عالیه 

، اههل  (39،    ، 1  ، 99  مرآت ،)، اهل تبقیق  (همو)، اهل استدلال  (67 :مرآت)اهل استبصار 

 ( 11همو،)، اهل غفلت ( 15همو، )، اهل شقاوت ( 6 فتوتیه ،)زمانه 

 (1  همو،)،صاحب مجاهده  (6  همو،)،صاحب لوامه  (16،مرآت)صاحب شرع 
 های لفظی های بلاغی و آرایه ویژگی. 2

 :هایی از سج  و موازنه نمونه -

در هر دو رساله به خصوص در قسمت ابتدایی هر دو ، با عباراتی که به صورت مسج  و موازنهه بهه   

سج  در کلمات آخهر قرینهه هها اسهت کهه در      : کار رفته اند روبرو هستیم اما ابتدا تفاوت این دو آرایه 

 ( 1: 961 همایی ،) وزن یا حرف روّی یا هر دو موافق باشند 
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و موازنه تن ا مخصوص به نثر و اواخر قرینه ها نیست و آن چنان است که در قرینه های نظم یا نثهر ،  

.) ی مختلهف باشهد   از اول تا آخر کلماتی بیاورند که ههر کهدام بها قرینهه ی خهود در وزن و حهرف رو      

 (11همو،

« مهروت ، فتهوت   » ؛« کاینات ، موجودات » ؛ « بسیار ، شمار » ودر این دو رساله برای نمونه کلمات 

» ؛ « سهفینه ، خزینهه   » ؛ «عظهام ، کهرام   » ؛ « صهلوات ، تبیهات   » ؛ « انبیا ، اصفیا » ؛  « رسالت ، سیادت » 

 :اندبه صورت مسج  به کار رفته « طبیعت ، شریعت 

،  آفتا  مروت، ماه آسمان موجودات  و خالص کایناتبر سید  شمار و صلوات بیبسیار درود 

، مبمهد  اصـفیا  سهالار   ، قافلهه انبیا ،  امام سیادت ، خورشید برج  رسالت ، سلطان مسندفتوت کفل

نجهات   ۀسـفین او کهه   عظـا   ه باد و بر اههل بیهت     التحیاتو اکمل  الصلوات مصطفی ه علیه افضل 

، 6 ،فتوتیهه )انهد    شـریعت اسرار علهوم   ۀخزینکه  کرا   اند و بر صباب  طبیعتشدگان دریای  غرق

 5) 

 منبـع عـین فتـوت  ، معـدن جـود و مـروت،       اما  اولیا و سـید اتقیـا،  » :و در عبهارت   

فتهوت ،  » ؛ «اولیها و اتقیها   » کلمهات  ( 95همو،)... طالب ه کرم الله وج ه ه فرمود   امیرالمومنین علی بن ابی

 .مسج  هستند « مروت 

 غنیمهت شهمردند   سرمدیو سعادت  ابدیایام عمر قصیر در اسبا  حصول نعیم : و در جمله ی  

 .مسج  اند« ابدی ، سرمدی» کلمات  (91 همو،)

دو (  1همهو، ) اسهت مشاهدات و مصابیح مجلهس  مکاشفات که مفاتیح ابوا  ... : و در جمله ی  

 .با یکدیگر سج  دارند«  مکاشفات و مشاهدات» کلمه ی 

، بها طفهلان بهه    نصـیحت باشد ، با جوانان به  حرمتبا پیران به ...اخی باید که : و در عبارت های  

بها ظالمهان    حشمت،، با علما به تهوقیر و  سخاوت، با درویشان به بذل و رحمتبا ضعیفان به شفقت، 

، بها نفهس بهه    ستکانتبا حق به تضرع و ا مروت،با خلق به احسان و  اهانت،، با فاجران به عداوتبه 

بر جفای خلهق متبمهل، در مقابله      محاربت،، با شیطان به مخالفتجنگ، با خلایق به صلح، با هوا به 

، به عیو  نفهس خهود عهارف، از ذکهر عیهو       شاکر، درحالت رجا صابراعدا حلیم، در وقت مصایب 

 ...ضهای ازلهی راضهی، از بهدعت و ههوا دور     خلق ساکت، اندوه و مصیبت خلق را کاره ، به تقهدیرات ق 
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عهداوت و  » ؛ «سخاوت و حشهمت  » ؛ « شفقت و رحمت » ؛« حرمت و نصیبت » کلمات   (57 ،فتوتیه)

به طهور مسهج  بهه کهار رفتهه      « صابر و شاکر » ؛« مخالفت و مباربت » ؛« مروت و استکانت » ؛ « اهانت 

  .اند

، رسـالت و خورشید فلهک   نبوتبر سلطان بارگاه  عد بیو درود  حد بیصلوات : و در عبارت  

، مبمد مصطفی و بر اهل بیت او که سروران صفوف ولایت و صهباب  کهرام او   اصفیا و مقر انبیا سید

« انبیها و اصهفیا   » ؛ « نبهوت و رسهالت  » ؛« حهد و عهد   » کلمهات  (56 ،مرآت) .اند  که نجوم طریق هدایت

 .مسج  هستند
روزگار به یک آه ندم  از جافیان تیره فضایح اعمال و نتایج اقوالکه صدهزار :  و در جمله ی 

 .مسج  اند « اعمال و اقوال » کلمات  (17  همو،) .درگذاشت

را  مدارک افکار و مصارف اسـرار امید به جنا  حضرت صمدیت آن است که : و در عبارت 

» قسهمت ه ههای     ( 1  رآت،مه )مبفوظ و مصون دارد  غایلۀ ریاو  شایبۀ هوادر تبریر این معانی از 

بهه صهورت   « غایب  ی ریها  »با « شایب  ی هوا » موازنه اند و همچنین « مصارف اسرار » با « مدار، افکار 

 .موازنه به کار رفته اند
 نمونه هایی از انواع جناس - 

 :ابتدا توضیبی درباره ی جناس

جناس آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خهود کلمهات ههم جهنس بیهاورد کهه در ظهاهر بهه         

 ( 18: 961 همایی ، ) یکدیگر شبیه و در معنی مختلف باشند  

در دو کتا  فتوتیه و مرآت ، این صنعت بسیار دیده می شود زیرا  سبک عارفانه و صهوفیانه ی ههر   

 .هنگ عرفانی است دو رساله بستر مناسبی برای کلمات هما

قَدَم و قِدَم » دو کلمه ی (  93،فتوتیه)« زده  قِدَ در  قَدَ اثقال حدوث  پی» : برای مثال در عبارت  

و «گهام زدن  » با یکدیگر جناس دارند زیرا گر چه شکل نوشتاری شان یکسان است اما اولی به معنای « 

 .کار رفته است به « دیرینگی و ازل » و دومی به معنای « راه رفتن» 

ایشان اسهت   وجودبر ذرات کاینات به واسط   جوداز خزان   وجودافاض  نور » : و در این جمله  

« اصل هسهتی یعنهی خداونهد    » جناس است زیرا اولی بر « جود و وجود » بین دو کلمه ی  (همان منب )« 

به کار « به وجود آمدن  »و « آفرینش » اطلاق کرده که وجود یعنی هست کل اوست و دومی در معنی 
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از وجهود  « واو » نیز جناس ناقص هستند زیرا کلمه ی جود در « وجود » و « جود » برده است و کلمات 

 .کمتر است 

همو )« به حقوق عبادات ظاهر معزول گشت  قیا از  قو پس اعضا و جوارح این » : و در جمله ی 

 .جود داردجناس اشتقاق و« قوم و قیام » بین دوکلمه ی  (91،
(  5 همو،)« آخرت متفکر اهوالو  حوالدر ا» : در این عبارت « احوال و اهوال » و دو کلمه ی 

 .جناس لفظی دارند 

ابهوا  سهعادت   مفتـاح  صهادقان و   فتـوح سهرمای   » : در عبهارت  « فتوح و مفتهاح  » و دو کلمه ی 

 .جناس اشتقاق هستند( 56،مرآت)« سالکان است 

در حالهت ظ هور   » : با یکدیگر جناس لفظی دارند « اهوال و احوال » و در این جمله نیز دو کلمه ی 

روزگهار کهه در مفهاوز     غافلان تیره احوالنتواند کرد و  اهوالالموت مقاومت عواصف  ناصی  ملک

 (65فتوتیه،)« ... پویند  معاصی می
 هایی از مراعات نظیر و ایها  تناسب نمونه

کمهال عرفهان   زیـور  حسهن ایمهان و    زینـت کمال انسانی را بهه   جمالرا بفرمود تا  کرم مشاطۀ

 (5  همو،)او ساخت  خال جمالو خلعت مطرّز مروت و طلعت انوار خورشید فتوت را  بیاراست

 ( 9همو،)« نبازیبدی  شطرنجبدان   احسان در مقابل بساط بر» 

بهاری   تاخـت تهوانی   اند نمهی  ولایت  صفوفکه مبارزان  سابقان میدانهمت در  مرکباگر » 

 (15همو،) «اند، باز نمانی  که اهل فتوت و احسان یمیناصبا   صفسعی کن تا از 

شیطان اسهت بهه ج هت مصهلبت تربیهت بهدن کهه         لشکرچون ش وات نفسانی و صفات ذمیمه که »

 او در اطهراف  تصـرف مرکب نور عقل خواهد بود از بهدایت نشهأت مستصهبب نفهس انسهان اسهت و       

عقهل اسهت بهه طهول      احکا  بارگاه سلطنتمواعید او نافذ و دل کهه  احکا  بدن جاری و  مملکت

 (61 ، مرآت) «...ش وات نفسانی الفت یافته  تصرفاتملاحظ  آثار 

به ج ت آن است که مملکت انسانی رااز تصرف لشهکر ههوا و شهیطان کهه دشهمنان حهق انهد بهه         » 

آن راه  شیطان است، بهاز دارد و بهه    بدرقۀش وت و راهآن  دلیلکه  راهیتدریج خلاص کند و از 

اگهر بهه مشهیّت و امهداد ال هی       دلالت کنـد آن توفیق است  حفیرآن علم و معرفت،  دلیلراهی که 
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« ق ر به راه طاعهات و عبهادات بهاز آرد     سبیلقوت توفیق یافت، عنان طب  از راه مخالفات برگرداند بر 

 (همو)
 های بیانی ویژگی.  3

تشبیه یاد آوری همانند و شباهتی است که از ج تهی یها ج هاتی میهان دوچیهز مختلهف       :تشبیه  :الف 

 (59: 937 شفیعی کدکنی، .) وجود دارد 

انتزاعی است از مشخصه های متون صوفیانه انهد کهه   « مشبه به » تشبی ات عرفانی که در آن ها بیشتر 

 . در این دو رساله نیز حضور آن ها چشمگیر است 

بسا  سهیر زمهان   » ؛ « مرکب حدوث » ؛« میدان حقیقت »؛ « کوی طریقت »نمونه در ترکیبات برای 

؛ « خاشا، اخهلاق بشهری   » ؛ « لشکرهوا » ؛ « کوی غیرت» ؛ « نفس رعنا» ؛« مقراض تنزیه » ؛ « و مکان 

  :تشبیه دیده می شود « بسا  قربت» ؛« ثعبان ش وت » ، «  جارو  نفی» ؛ « خانه ی طبیعت » 

انهد کهه روح مقهدس را از      میـدان حقیقـت  و جانبهازان   کوی طریقـت و این طایفه عیهاران  » 

درنوشهته و عیهون وههم و خیهال را میهل       بساط سیر زمان و مکانانهد و   پیاده کرده مرکب حدوث

کـوی  را بر سهر   نفس رعنازبان فضول بریده و  مقراض تنزیهنایافت درکشیده و عقل مختصر را به 

خاشـاک اخـلا    را به صولت بهروز آتهش عشهق شکسهته و      لشکر هواد  بردپاشته و سر مرا غیرت

کوفتهه و بهر    ثعبـان شـهوت  روفته و به معول نیستی سر  جارو  نفیبه  خانۀ طبیعترا از  بشری

لوث  نعلین دنیا و عقبی طرح کهرده و از ازدحهام خلقیهت خهود را بهه لجه  دریهای نهابود          بساط قربت

 (96، 93  ،فتوتیه)« انداخته 

این جملهه صهورت صهفت نمهاز بهود؛ ایهن صهفت را موصهوفی و ایهن صهورت را           » : و در عبارات  

مضمضهه   شرا  طهور ذکـر ها بشویند و به  به آ  تر، ماسوی الله دست... ای و حقیقتی باید  معنی

بشویند و مهرفقین   آ  حیات معرفتروی به ... استنشاق کنند  نسیم روایح اسرار الهی کنند و به

صـفای کـلا    سهر کشهند و بها     کرامت خضوع و افتقار مسحسازند و بهه   زلال توکل غسلبه 

هها بشهویند و بهه     بهر بسها  عبودیهت پهای     ملازمت اثبات اقدا  صد مسح گوش کنند و به  الهی

صدق قیام از سر کونین برخیزند و در وقت توجه صورت به کعبه، روی دل به کعب  حقیقهی کننهد و در   

وجهود ذرات کاینهات را در اشهع     « الله اکبهر »بیابنهد و در  « انّی ذاههب الهی  ربّهی   »استقبال قبله ، حقیقت 
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پاکی و تقدیس و تنزیه فاطر کاینات مشاهده کننهد و در  « ل مسببانک ال»آفتا  کبریا مبو بینند  و در 

بدایت صهبح  «  بسم الله»را به آتش غیرت بسوزند و در  خاشاک عوارض و حوادث« لا اله غیر،»

نسهیم روایهح اسهرار    » ؛ «  شهرا  ط هور ذکهر   » ترکیبات   ( 1،  19همان،)« ... دولت عاشقان ظ ور کند

زلال توکل » ؛ « آ  حیات معرفت » ؛ « کرامت خضوع و افتقار مسح  » ؛ « زلال توکل غسل » ؛ « ال ی 

« خاشا، عوارض و حوادث  » ؛ « ملازمت اثبات اقدام صدق »  ؛ « صفای کلام ال ی مسح  »  ؛ « غسل 

 .تشبیه به شمار می روند که در همه ی آن ها مشبه به انتزاعی است 

منقط  گردد و هر ایمان که بهه قهوت    ف اجلصاعقۀ عواصوی به  شجرۀ ایمانزود باشد که » 

یقین در زمین دل ثابت نگردد و عروق فروع آن در انواع اعمال صالبه منتشهر نشهود و بهه آ  طاعهات     

.) الموت مقاومت عواصف اههوال نتوانهد کهرد     در روزگار دراز تسقیه نیابد در حالت ظ ور ناصی  ملک

در ایهن عبهارت هها تشهبیه     « اعقه ی عواصهف  اجهل   صه » و « شجره ی ایمهان  » که کلمات ( 65مرآت ،

 .هستند

 هایی از تمثیل  نمونه -
تمثیل را شاخه ای از شاخه های تشبیه دانسته اند و بسیاری از دانشمندان با توجه به معنی لغهوی ایهن   

 (55: 937 شفیعی کدکنی، .) دو کلمه که برابر است ، تشبیه و تمثیل را مترادف دانسته اند 

مثیل ، تشبی ی است که مشبه به آن جنبه ی مَثَل یا حکایت داشهته باشهد ، در تشهبیه تمثیلهی ،     تشبیه ت

مشبه امری معقول و مرکب است که برای تقریر و اثبات آن مشبه ب ی مرکب و مبسوس ذکر می شود 

 (71 :  937 شمیسا ، .) تأویل کرد « مثل این می ماند که » ، ادات تشبیه را باید به 

اسهتفاده شهده و   « چنهان اسهت کهه    » از ادات « عبادت توانگران » پاراگراف زیر برای نشان دادن در 

 :همه ی دو سطر بعد در حکم تمثیل برای روشن ساختن معنای عبادت توانگران ذکر شده اند

دانی که از دور خهوش نمایهد امها چهون      درختی سبز بر سرگین چنان است کهعبادت توانگران » 

های  آن  ای یابی و نه در سای  وی جای آسایش بود بلکه از دیدن گندیگی نه بر وی میوهنزدیک شوی 

  ( 1 ، فتوتیه)« موض  وحشت افزاید 

بهر   سـت ا  دنیا ربـاطی ای عزیز، بدان که » : است « ربا  و منزل » مانند « دنیا » و در این عبارت  

گسترده تا مسافران حضرت صمدیت که  و ابد و منزلی است دربیابان ازلسر بادی  قیامت کشیده 
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از بیابان عالم ارواح به قرارگاه صبرای قیامت سفر کنند، دراین منزل فرود  آینهد و ازیهن جها زاد سهفر     

 (16فتوتیه،)« ن ایت مشغول شوند  آخرت بردارند و به تدبیر سفر بی

آورده شهده  ، و قناعهت بهه    « انسهان صهبیح المهزاج    » تمثیل « ایمان کامل » و در این جملات برای 

این تمثیهل دوم ایهن پهاراگراف    .... کلمه ی ش ادت از میان درجات ایمان  به مثابه ی شخصی است که 

 :است 

و چنان که اصل آدمهی روح   مزاج است ایمان کامل مثال انسان صحیحای عزیز ،  بدان که 

و هر جوارح و  اعضای انسان اسهت  است، اصل ایمان توحید است و باقی درجات ابوا  ایمان به مثاب  

به مثابۀ شخصی اسـت  ، که از درجات مراتب ایمان به کلمۀ شهادت قناعت کرده است

های او برکنده باشند و دست و پا و گوش و زبان و جمیع اعضا و جوارح وی  که چشم

 (61 ، مرآت)بریده 

 :کل داستان تمثیل می باشد  و... و در بند زیر ایمانی که کامل نباشد مانند درخت کدو است که  

ماند کـه   بدان درخت کدو میدارند،  و ایمان خود را با ایمان اکابر اولیا و صدّیقان برابر می» 

من نیـز همچـون   : گفت پیچید و می های وی می دوید و بر شاخه بر درخت صنوبر می

 ـ  تو درختم، بلکه در قوت و چالاکی از تو زیاده ال ایـن  ا  ، زیرا که تو در چنـدین س

هـای تـو را    مقدار نشو یافتی و من در اندک روزگار از تو درگذشتم و همگـی شـاخه  

  (66،65 همو،)«  درپیچید 

 : اقدام می شود « حکیم » و در پاراگراف زیر برای نشان دادن آثار معاصی در ایمان به ذکر تمثیل 

مضهره در  ابهدان لایهزال     ای عزیز،  سرایت آثار معاصی در ایمان چنان اسهت کهه تهاثیر مهأکولات    

عاصهی مضهر کهه زههر شه وات       . شهود  اخلا  ردیه و مواد مرض م لکه از تناول آن در باطن جم  می

کند و از عاقبت آن خبر ندارد تا آن که مزاج به کلی به فساد آید و به مرض پیونهدد و مهرض    تناول می

ه غفلت تناول زهر کند؛ و این مثال مُصر است و بسیار بود که حکیم نیز ب. به هلا، کشد

اما چون بر حقیقت آن واقف گردد مبادرت کردن در اخـراج آن از معـده بـه حیلـۀ     

 (66همو،).الفور بر خود واجب داند  استفراغ و غیره علی
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 ایج مقالهنتـ  4
همچنان که اشاره شد متن هر دو رساله به سبک صوفیانه و عارفانه ی بینهابین سهبک ههای مرسهل و     

همه ی شواهد استخراج شده از دو رساله مؤید این مطلب هستند ، اما نتهایج حاصهل از ایهن     فنی است و

 :تبقیق عبارتند از 

ه دیباچه ی هر دو رساله که حکم براعت است لال هر متن را دارد به شهیوه ی فنهی و بها اسهتفاده از      

یرا نویسنده در دیباچهه بهه   همه ی صنای  لفظی و معنوی که موجب اطنا  نیز شده است ، ترتیب یافته ز

قصد نشان دادن مطالب رساله ها  به ناچار همه ی اندیشه و وا ه ههای کلیهدی و صهناعات ادبهی ضهمن      

 .رساله را به طور فشرده آورده است 

ه نویسنده برای تأکید و تیمن مطالب خود به ذکهر آیهات و احادیهث در ضهمن کهلام و بیشهتر بهه         

 .ست صورت مضاف الیه اقدام کرده ا

ه برای واضح کردن مطالب اصلی ، دو صنعت تشبیه و تمثیل در متن کاربرد زیادی پیدا کرده انهد  9

. 

ه آرایه های ادبی جناس، موازنه ، سج  ، مراعات نظیر و ای ام تناسب در متن بها بسهامد بهالا دیهده     1

 .می شوند
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 987 ت ران، معرفت، ،تصوف اصول (.987 .)الله احسان ، استخری

، ( بهزرگ  عهارف  شهانزده  معرفی در مقالاتی مجموعه ( عشق ره آشنایان(. 981 .)ارض مبمود ، اسفندیار
 . میاسلا ارتباطات و فرهنگ سازمان همکاری با دانشگاهی نشر مولفان از گروهی تالیف ت ران،

 .زوار انتشارات ، ت ران،[  سوم چ]، پارسی اد  در نثر فن(. 986 .)حسین خطیبی،

 .علمی انتشارات، ت ران، نقا  بی شعر دروغ بی شعر(.  93 .)عبدالبسین ، کو  زرین
 .، ت ران، انتشارات آگاهصورخیال در شعر فارسی(. 937 .)شفیعی کدکنی، مبمد رضا

 .میترا نشرت ران،  ،[ پنجم  چ] ،نثر شناسی سبک(. 961 .)سیروس ، شمیسا
 .، ت ران، انتشارات فردوسبیان(. 937 .)همو

 ( هشهتم  قهرن  اوایهل  تها  پنجم قرن اوایل از ( صوفیانه نثرهای شناسی سبک (.988 .)مبمد غلامرضایی،
  .ب شتی ش ید دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز ،ت ران،

 القرایهی،  سهلطان  جعفهر  تصهبیح  ،الجَنـان  جنات و الجِنان روضات (.917 .)حهافظ  تبریزی، کربلایی

 .کتا  نشر و ترجمه ت ران ، بنگاه

 . طباطبایی، ت ران، کویر جواد ی ترجمه ،فلسفه تاریخ (.939 .)هانری کربن،

 .، ت ران، انتشارات توسفنون بلاغت و صناعات ادبی(. 961 .)همایی، جلال الدین

 (نسخه ی خطی)ی گنج بخش پاکستان ی کتابخانه، نسخهرساله ی فتوتیههمدانی، میر سید علی، 

 ( نسخه ی خطی)ی گنج بخش پاکستان ی کتابخانه، نسخهرساله ی مرآت التائبین .همو

 


